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فاجعــه بنــدر شــهید رجایــی گویــی 
می خواهد بگوید نه کارشناسان، نه مجلس  
و نه دولت را معطل نوشتن و تصویب قانون 
و مقررات نکنیــد؛ بگذارید همان طور که در 
واقعیــت می گذرد، هرکســی در هر منصبی 
که نشسته است، کارش را دلبخواه و هرطور  
دوست داشت انجام بدهد. قانون و مقررات 

که اجرا نشود، به چه درد می خورد؟
مدیرانی که به قانون اهمیت نمی دهند، 
از سیر تلخ و مرگبار حوادث درس نمی گیرند  
که بیش از هر چیز براســاس بده بستان های 
رانتی به قدرت چســبیده اند و هر  خرابی ای 
هم به بار آورند، نتیجه اش فقط این است که 
از جایی به جای دیگر منتقل می شوند، برای 
حفــظ منافع خود، قانــون را به کاغذ پاره ای 
بیهوده بــدل می کنند که بود و نبودش یکی 

است.
نمونــه تازه مدیریت بی قانــون را باید در 

فاجعه بندر شهید رجایی جست.
در سال ۱۳۹۸ قانون «مدیریت بحران» از 

تصویب مجلس گذشت و ابلاغ شد.
در مدت کمتر از دو ســال، با تلاش چند 
هزار نفر ساعت کارشناسان خبره رشته های 
مختلف، اســناد اجرائی مربوط به این قانون 

تدوین شد.
یکی از این اســناد، آیین نامه اجرائی بند 
«س» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران اســت. 
این بند مربوط اســت به رعایــت ایمنی در 
نگهداری، حمــل و مصرف مواد خطرناک و 
در آذر ۱۴۰۰ در ۵۵ مــاده به تصویب هیئت 

وزیران رسید.
طبــق بنــد ۶ از ماده ۱ آیین نامــه: «مواد 
خطرناک: کلیــه مواد با ماهیت شــیمیایی، 
زیســتی (بیولوژیک)، پرتــوزا و انفجاری و... 
که بــه  صورت مایع، جامــد و گاز در محیط 
وجــود دارند و در صــورت عــدم مدیریت 
صحیــح و عدم رعایت ایمنی در زمان تولید، 
بارگیری، نگهــداری، تخلیه و  حمل و نقــل، 
مصــرف یا امحــا می توانند باعــث انفجار، 
آتش ســوزی، خرابی تجهیزات، مسمومیت، 
سوختگی، دریافت تشعشع، بیماری و مرگ 
انســان یا حیوان و اثــرات زیان بــار بر روی 

گیاهان و محیط زیست گردند».
طبق تبصره ۱ مــاده ۸، واردکنندگان مواد 
خطرناک بایــد برگــه اطلاعات ایمنــی ماده 
خطرنــاک را تهیه و به مراجــع ذی ربط ارائه 
کنند. طبق ماده ۱۰، همه دستگاه های مرتبط 
با مواد خطرناک باید ظرف یک سال از تاریخ 
تصویــب آیین نامــه، برنامه های آموزشــی 
تخصصی برای کارکنــان مرتبط خود تدارک 

ببینند.
طبــق مــاده ۱۶، واردات هر نــوع ماده 
خطرناک باید با اخذ مجوزهای قانونی انجام 

شود.
طبق ماده ۱۷ و تبصره آن، گمرک و وزارت 
اقتصاد و دارایی  باید مواد خطرناک مشکوک 
را شناســایی کــرده و ترتیبــات لازم را برای 
جداسازی آنها از ســایر کالاها و تجهیزات و 

نگهداری در محل امن اتخاذ کنند.
طبق مــاده ۱۸، مســئولیت تأمین ایمنی 
مواد خطرنــاک در مدت حمــل با متصدی 
حمل دارای مجوز حمل کالاهای خطرناک و 
پس از تحویل، با مرجع تحویل گیرنده است.

طبق مــاده ۲۴، مواد خطرنــاک صرفا با 
مجوز دستگاه ذی  ربط در انبارها و باراندازها 
نگهــداری می  شــود و حریم ایمنــی آن با 
ســازه  های مجاور با رعایت اســتانداردهای 

ملی و بین المللی صورت می  گیرد.
طبق مــاده ۵۵، مســئولیت نظــارت بر 
حســن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان 

مدیریت بحران است.
این چند مــاده فقط بخشــی از مقررات 
دقیق و مفصل آیین نامه ای اســت که برای 
پیشــگیری از وقــوع حــوادث و بحران های 

ناشی از مواد خطرناک تصویب شده  است.
حال ســؤال این اســت که این آیین نامه 
چقــدر بــه اجــرا درآمــده اســت؟ چقدر 
دستگاه های مســئول به وظایف خود عمل 
کرده اند؟ ســازمان مدیریت تــا چه اندازه به 
وظیفه نظارتی خود بــرای اجرای آیین نامه 

متعهد بوده است؟
در فاجعه بندر شهید رجایی که جان های 
عزیــزی را گرفت، غیر از مقــررات و ضوابط 
خــاص بنــادر و گمــرکات که بایــد رعایت 
می شدند، آیا ضوابط این آیین نامه نیز رعایت 

شده اند؟
حادثــه، واقعــه ای غیرقابــل پیش بینی 
اســت؛ اما رعایت مقررات و اســتانداردها و 

ضوابط، اولا احتمال وقوع حادثه 
را پاییــن مــی آورد و ثانیــا آثار و 
عوارض زیان بــار حادثه را تا حد 
قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

ســرمـقـالـه
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نگاه چریکی به سنت نوروز  ایرانی
نوروز نامی دیرین و آشنای خلوت و جلوت ایرانیان در درازنای قرون بلند 
تاریخ ایران بوده اســت. ایرانیان از هر گروه و قوم و تیره و ســاکن در هر شهر 
و روســتا و منطقه ای در دایره ایران فرهنگی یا در گوشــه گوشــه دنیا، نوروز 
را با مشــترکات و البته همراه با برخی رسوم محلی گرامی داشته اند. تفاوت 
در شــیوه ها و آداب و رســوم مرتبط با نوروز با توجه به تنوع پاره فرهنگ های 
ایرانیان، امری طبیعی و عادی اســت. همان گونه که تفاوت های جغرافیایی 
و طبیعی، نقش تعیین کننده ای بر بخشــی از وجوه فرهنگی زندگی ساکنان 
مناطق مختلف ایران داشــته و موجب تفاوت های بسیاری بین ایرانیان نقاط 
گوناگون این کشــور شده است، در رســوم و آداب برگزاری نوروز نیز می توان 
این تفاوت ها را مشــاهده کرد. این تفاوت ها هیچ رجحانی برای یک منطقه یا 
شــیوه ای از برگزاری این سنت دیرین ایجاد نمی کند؛ مانند معماری، خوراک، 
پوشــاک و حتی چهره افراد که نســبت نزدیکی با طبیعت هر منطقه دارد و 
بــرای هیچ فرد و گروهی امتیازی ایجاد نمی کند. انســان در ارتباط با محیط 
زیست خود رشد می کند و به نیازهای خود پاسخ می گوید. اگر در شمال ایران، 
پشت بام شیب دار شکل می گیرد، در مرکز ایران سقف های گنبدی و بادگیرها 
خودنمایی می کنند، اما زیر این ســقف های متفاوت با توجه به هزاران ســال 
مناســبات عمیق اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای نسلی و میان نسلی میان 
ســاکنان آنها با تنوع تیره ها و اقوام، روح ایرانی در جریان اســت. از این نوع 
تفاوت ها را الی ماشاءاالله می توان برشمرد. اما این تفاوت ها، به معنای تفاوت 
فرهنگی ســاکنان نقاط مختلف ایران نیست که بخواهد مبنای مرزیابی ها و 
جدایی گزینی های اتنیکی قرار گیرد تا پس از آن بخواهیم با چســب ناچسب 
انواع نظریه های علوم اجتماعی و سیاسی مانند نظریه چندفرهنگ گرایی آنها 
را به یکدیگر بچسبانیم. بلکه این تنوع، پاره های تنی واحد از فرهنگی دیرین و 
پویا هستند که از یک سو ارتباط عمیق اجزا با یکدیگر را در خود دارد و از سوی 
دیگر ارتباط تنگاتنگ اجزا با کل که در برآمدن و شــکل گرفتن آن نقش مؤثر 
داشته اند. فرهنگ ایرانی نیز مانند کلی ارگانیک از تکامل درونی خودرویی و 
خودزایی اجزای خود قوام گرفته، اســتقرار و تداوم یافته اســت. برای همین 
اســت که ایرانیان در هر نقطه ای، در مواجهه بــا تفاوت های موجود در بین 
ساکنان نقاط گوناگون، احساس ناآشنایی و غریبگی و دوری نمی کنند و آداب 
و مناسک و رســوم محلی و قومی نقاط گوناگون را جزئی از وجود فرهنگی 
خود برمی شــمرند و با آن همراه می شوند و به آن احترام می گذارند؛ چراکه 
به خوبی می دانند این تفاوت ها در کنار یکدیگر طی قرون متمادی و با داشتن 
خاطره ازلی مشــترک که خود را در اســاطیر و داســتان ها و ادبیات و عرفان 
ایرانی متبلور کرده، کل یگانه زیبایی را به نام «ایران» قوام بخشــیده اســت. 
ایران، نه تنها یک نام که مثلا گفته شود صدها بار در شاهنامه به کار رفته یا در 
فلان سنگ نوشته عهد ساسانی حک شده ـ که البته بسیار مهم است ـ بلکه 
به عنوان یک مفهوم، یعنی آنچه در فاهمه نســل به نسل ایرانیان ته نشست 
شــده و در دل و جان ایرانیان در پیوند بین پشــتوانه ای دیرین که نمی دانیم 
چه زمانی بوده با آرزوهای بلند پیوند خورده و ماندگار شــده اســت. بیهوده 
نیســت که این بیت از نظامی گنجوی که «عالم همه تن اســت و ایران دل / 
نیســت گوینده را زین قیاس خجل» ۸۰۰ سال است چون چشمه ای جوشان 
خودنمایی می کند. تفاوتی هم ندارد که ســاکن کدام نقطه از ایران باشــی: 
مازندران و گیلان، کردســتان و آذربایجان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد 
و فارس، خوزســتان و چهار محال و... همــه و همه دل بودن ایران را «فهم» 
می کنند. این فهم به معنای نادیده گرفتن تفاوت های ســاکنان نقاط گوناگون 
نیست که برخی در تلاش برای برساخت دروغین آن هستند؛ به این معناست 

که این عناصر متفاوت نه چون موزاییک هایی با هویت های مســتقل نشسته 
کنار یکدیگر برای تشــکیل یک کل، بلکه همچون تکه های نخ گره خورده بر 
تاروپودی خودنمایی می کنند که همه آنها را به هم پیوند داده و با در کنار هم 

نشستن، نقشی زیبا فراهم  آورده اند و معنایی واحد تولید کرده اند.
نوروز به عنوان ســنتی دیریــن و خاطره ای ازلی در میــان ایرانیان چنین 
جایگاهی دارد و هرچند در مناطق مختلف با رسوم گوناگونی برگزار می شود، 
اما هیچ یک را بر دیگری ترجیح نیست. این رسوم گوناگون، پاره های جداافتاده 
و موزاییک های متفاوت نیســتند که ایرانیان نقاط گوناگون، چون گردشگر به 
آنها نظاره کنند، بلکه پاره های تنی واحد هستند که ایرانیان نقاط گوناگون، با 
همه تفاوت های موجود در آداب و رسوم مناطق، اما به دلیل وجود چتر زیبا 
و رنگین فرهنگ ایرانی، با آن پاره ها ارتباط معنادار برقرار می کنند و در فاهمه 
آنان به عنوان امری متفاوت و بیگانه و ناآشــنا و موضوعی برای تماشــا رخ 
نمی نماید. همان گونه که ایرانیان نقاط مختلف کشــور در جشن هزار دف که 
در سال های اخیر در روستای پالنگان شکل گرفته، مشتاقانه حضور می یابند؛ 
نه برای تماشــا، بلکه برای نســبت فرهنگی عمیقی که بــا آن دارند و درک 

مستقیم و بی واسطه جزئی از وجود خود.
هشــدار و حساســیت گروهی از روشــنفکران، دانشــوران، ایران شناسان 
و اصحــاب فرهنــگ و هنر ـ که بــه بیانیه بیش از ۸۰۰ نفر معروف شــد ـ و 
اعتراض آنان به سیاســی کردن نوروز، از این زاویه و رویکرد قابل فهم است. 
نقد آنان به آنچه در کردستان و آذربایجان غربی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ 
و روزهای آغازین ســال ۱۴۰۴ گذشت، نســبتی با نفس برگزاری جشن نوروز 
توسط ایرانیان کرد ندارد. تقلیل دادن هشدار آنان به اصل برگزاری این جشن 
در کردستان و زدن برچسب هایی مانند «ایدئولوژی شوونیستی و دیگرستیز» 
(در بیــان یونــس قربانی فــر)، «گفتمان تجزیه هراســی» (در بیــان جمال 
محمدی)، «نوصفویسم» (در بیان اردشیر پشنگ) و «نژادپرستی غیراخلاقی 
و غیرانســانی و شرورانه و فرمایشــی» و «خودآگاهی مستبدانه و تهران زده» 
(در بیان بهزاد باغی دوست) که مدرک دانشگاهی نیز در جیب خود دارند، در 
بهترین حالت نشان از کژفهمی و خواندن آن بیانیه بر مبنای اغراض و سامان 
ایدئولوژیکی و در بدترین حالت تلاش برای آلوده کردن بیشتر فضای فرهنگی 
کشور و به ویژه مناطق کردنشین برای درست خوانده نشدن آن بیانیه و تلاش 
برای وارونه کردن آن و ســاختن دیگری سلطه طلب با دوگانه سازی پارسی ـ 

غیرپارسی است.
امضاکنندگان بیانیه معروف به ۸۰۰ نفر از اصحاب علم و فرهنگ و هنر، از 
جشــن و شادی نوروزی در جای جای ایران، از جمله در کردستان و کرمانشاه 
و آذربایجــان غربی از عمق جان دلشــادند و چشــم بــه آن دارند که دامنه 
جشــن های ایرانی به ویژه نوروز که بخشــی از تاروپودهای گره های کنار هم 
نشسته  ایرانیان هستند، در نقاط مختلف ایران و همه شهرهای ایران بار دیگر 
چون ققنوســی پرتوان از خاکستر برجای مانده سر برآورد. چه زیباست دیدن 
تلاش هموطنان سنندجی یا مهابادی یا بوکانی و پیرانشهری در تدارک نوروز 

و اســتقبال از آن با دست افشــانی و پایکوبی. مگر برای نخستین بار است که 
ساکنان مناطق کردنشین ایران، با پایکوبی به پیشواز نوروز می روند، تا مشاهده 
آن بــرای اصحاب علم و فرهنگ و هنر جای پرســش ایجاد کند و آنان را به 
نوشــتن و امضای بیانیه ای وادارد تا منتقدان قوم اندیش، آن را «بیانیه نگاری 
علیه نوروز کــردی» بخوانند؟ چنین نگاهی، جز خام اندیشــی و تلاش برای 
نادیده گرفته شدن پیام آن بیانیه نیست. جشن پیشواز و پایکوبی کردهای ایران، 
امری غریب و بعید نبوده که موجب صدور آن بیانیه شــده باشد. امر غریب، 
تلاش مجموعه ای دوگانه (رویکردی موجود در نهادهای دولتی و رویکردی 
موجود در برخی قوم گرایان کردی با نگاه به بیرون از ایران)، برای برســاخت 
امری متفاوت از ســنت دیرین کردی در ایران و تبدیل امری فرهنگی به امری 

هویت ساز سیاسی است.
تمــام تلاش ناقــدان بیانیه سیاســی نکردن نوروز، مبتنی اســت بر ترس 
از بر هم خــوردن ایــن هویت ســازی سیاســی و شکســت دوگانه ســازی و 
دگرسازی های پارسی ـ غیرپارسی و فروریختن بت های دروغین پنج گانه ستم 
ملی، ســلطه گری زبان پارسی، تحمیل فرهنگی، نادیده گرفتن فرهنگ قومی 
توسط مرکزنشینان و کوشندگان سیاست حذف و انکار . نادیده گرفتن و تحمیل 
از ســوی چه کســانی؟ ژاله آموزگار، عبدالمجید ارفعی، رخشان بنی اعتماد، 
جلال الدین کزازی، نصراالله پورجوادی، حسن انوری و دیگر کوشندگان عرصه 
فرهنگ و هنر ایران؟ باید بت های دروغین را ساخت تا بتوان به هشداردهندگان 
سیاسی کردن نوروز به راحتی توهین کرد و آنان را به «آدم خوران صفوی» (در 
بیان اردشیر پشنگ) و نویسندگان ارتجاعی (در بیان یونس قربانی فر) توصیف 
کــرد تا بتوان کشته شــدن دو چریک کرد ترکیه را برای حفظ ســنت نوروزی 
کردهای ایران برجســته نمایی کرد (در بیان اردشیر پشنگ) و چشم بر جایگاه 
ویژه مادران و دختران کرد ایرانی و تاریخ چند هزار ســاله مشترک ایرانیان در 
حفظ این ســنت در طول قرن ها بســت و قرن ها زحمــت و تلاش آنان را در 
حفظ این سنت دیرین ندید تا بتوان قلم فرسایی کرد و نوشت: کوروش و قلمِ 
بیهقی و اسطوره های شــاهنامه و جهان سعدی متعلق به تاریخ اند و برای 
جهان امروز تنها ارزش سمبیلک دارند و معنازا و هویت ساز نیستند (در بیان 
یونس قربانی). باید آن بت ها را ساخت تا بتوان بر عناصر اساسی هویت ساز 
ایرانی چشــم بست و به تقابل با ملی گرایی نوین مدنی ایرانیان رفت؛ باید آن 
بت ها را ساخت تا بتوان دوگانه سوگواری در فرهنگ ایرانی و اندوه گذاری در 
فرهنگ کردی را با ارجاع به نظریه پــردازان مکتب فرانکفورت صورت بندی 
کرد و فرهنگ ایرانی را به هراس از دموکراســی متهــم کرد (در بیان جمال 
محمدی). گویی ایشان فراموش کرده  است که میزان کشته های احزاب کرد از 
یکدیگر (همان ها که در بیان جمال محمدی، اندوه گذاری در میان آنان بر این 
تلاش اســت تا بر ویرانه های گذشته ای سرکوب شده آینده ای مطلوب بنا کند 
و از دموکراســی نمی هراسد!) در دوره معاصر در بین ایرانیان سابقه نداشته 
اســت. برای همین اســت که نقدکنندگان بیانیه ۸۰۰ نفر، تلاش دارند نوروز 
ایرانی کرد را نــه در یکپارچگی آن با ملت ایران، بلکه در همراهی و نگاه به 

بیرون از مرزهای ایران و یکپارچگی کردی تعریف و تحمیل کنند.
ایرانی، پاســدار مرزهــای فرهنگی ایران اســت؛ چه در کردســتان، چه 
آذربایجان، چه بلوچســتان، چه گیلان، چه تهران و... نه پیاده نظام فرهنگی 
گروهــی که پس از ســال ها جنــگ و خونریزی بــه قول بنیان گــذار و رهبر 
زندانی اش در ترکیه با بن بســت تئوریک و نظری روبه رو شده است. توسعه و 
دموکراسی نه بر بزرگ نمایی های قومی و محلی و پرورش روحیه قوم گرایی، 
بلکه بر پرورش شهروند مدنی، مسئول، ملی اندیش و اخلاق گرا استوار است.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

بــر  مبتنــی  آینده نگــر  دیپلماســی    
همه ســو نگری فــرای رویدادهای جاری و 
چشم دوختن به افق پیش رو است. هنگام 
وزیدن بادهای ســرد سیاســی  نیمه بهمن 
۱۳۹۳، در نوشــتار «گسست ژئو استراتژیک 
آمریکا» در روزنامه شــهروند نوشتم: «در 
حــال حاضر آمریــکا در زمینــه مذاکرات 
هسته ای با ایران از همسویی ملی در زمینه 
سیاست خارجی برخوردار نیست. این عدم 
همســویی در روابط آمریکا و اســرائیل نیز 
به روشــنی به  چشــم می  آید؛ به طوری که 
گویــا در آمریکا در مورد دفاع به هر قیمت 

از اسرائیل دوگانگی وجود دارد».
تیره روشــن  در  شــهروندان  بیمناکــی 
چشــم انداز سیاســی ناشــی از کنش های 
سیاسی داخلی و خارجی است. در شرایط 
کنونی، رویارویی آمریکا و ایران در ســطح 
دیپلماتیک اســت. خروج از دیپلماســی، 
رویارویی نظامی اســت؛ زیــرا جنگ پایان 
دیپلماســی و صلح ســرآغاز آن است. در 
افق دیپلماســی ایران و آمریــکا، بازیگران 
دیگری  مانند اسرائیل و روسیه وجود دارند؛ 
کشــورهایی که گرایش سیاسی آنها در دو 
سوی یک قطب متضاد قرار دارد. اسرائیل 
در پیوند با مســائل ایران در مداری به دور 
از دیپلماســی و مبتنــی بر رویارویی ســیر 
می کند. اما آن دوگانگی و عدم یکپارچگی 
بازدارنــده  آمریــکا،  در سیاســت های  آرا 
سیاست های اسرائیل در قبال ایران است. 
مهم تریــن دلیل عــدم سیاســت حمایتی 
همه جانبه آمریــکا از اســرائیل را باید در 
ناهمگونــی منافع ملی آمریکا و اســرائیل 
جست وجو کرد. تهدیدات ژئوپلیتیکی ایران 
برای اســرائیل بســیار جدی تر و ژرف تر از 
تهدیدات ژئوپلیتیکی در قبال آمریکا ســت. 

در این میــان، دوری جغرافیایی 
و عــدم اتصال ارضــی، آمریکا 
ژئوپلیتیکــی  تهدیــدات  از  را  

دور می کند. 

یـادداشـت

دیپلماسی آینده نگر 
و چشم انداز سیاسی ایران

۱۱

ادامـه در 
صفحه

۱۱

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     حجم خسارت به بزرگ ترین بندر تجاری ایران مشخص نیست و متولیان حاضر به پاسخ گویی نیستند؛ سکوت سنگین بندر شهید رجایی     روژاوا؛ آوای دموکراتیک در سمفونی حصار و جنگ 

شعیب بهمن در گفت وگو با «شرق»
چشم انداز جنگ اوکراین را بررسی کرد

جدال ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران:
 بازی دو سر دیپلماسی یا شکاف در ائتلاف؟

از کلیشه تا خلاقیت 
نگاهی به تحول در پوسترهای مسابقات فوتبال ایران

 CFT آخرین وضعیت پالرمو و
از زبان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

وقتی اروپایی ها
 دلسرد می شوند

ماجرای یک بلوغ 
دوست داشتنی

روایت «شرق» از بُغضی که 
این بار در بندرعباس ترکید

پلیس بد بازی پلیس خوب و 
 زیر آفتاب

رفع نگرانی ها 
FATF  درباره

۵

۱۰

۲

۹

۲

محمود اشرفی

یادداشتی از سید عباس صالحی
وزیر  فرهنگ  و ارشاد اسلامی 

کامبیز  نوروزی 

حقوق دان

حسین نوری نیا

پروژه زمین گیرسازی دولت هم زمان با انفجار در بندر شهید رجایی؛ تندروها به ایستگاه  وزیر زن رسیدندفرصت تندروها برای حذف؟

گـزارش   تیتـر یـک را
در صفحه ۲ بخوانید
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میدان رزومه سازی سیاسیتهرانمهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران مطرح کرد
درگیر سوءتفاهمپالرمو و CFT گفت وگوی «شرق» با هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد  


